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  جرب رگایمیک و رتاپ يره

  فصل بیست و هفتم
  آخرین مبارزه

  
لبخنـدي زشـت بـر روي       . ولدمورت در مقابل هري ایستاده بـود      

من خوش به خونه ي « :به هرمیون نگاهی کرد وگفت   . لبانش بود 
  ».فکر نمی کردم بخواي تو خونه ي من چال بشی. اومدي هري

مـن  « :هري که نمی خواست امید خودش رو از دست بده گفـت             
  ».اومدم که تو رو تو همین خونه از بین ببرم

هـري،  « :ولدمورت قهقه اي زد و به سمت خانه نگاه کرد و گفت           
ی اسم ایـن    می دون . تو هم می میري   . خیلی یا تو این خونه مردن     

  ».خونه چیه
  »!نه، دلمم نمی خواد بدونم که چیه« :هري گفت 
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این خونـه ي    ! هنوزم ادب رو یاد نگرفتی پاتر     « :ولدمورت گفت   
من خیلی از روز هـاي عمـرم رو اینجـا           . دنیاي مردگان نام داره   

لـرد  . آخـر هـم مـن موفـق شـدم         . گذروندم تا بتونم واردش شم    
 ـ      اومـدم و ارتـش تـوش       . ی شـه  ولدمورت تو همه کارها پیروز م

. درست کردم اما بازم یه مزاحم اومد و لون ارتش رو از بین بـرد              
  »می دونی کیه؟. یه مزاحم هري

خیلـی  . اصلا نمی تونست تکون بخوره    . هري به هرمیون نگاه کرد    
هـري مـی دانـسکه مقـصود     . بهش داشـت فـشار وارد مـی شـد      

  .هري بود که حمله کرده بود. ولدمورت او هست
هـر کـسی    . اون هـري پـاتره    . پس فهمیدي « :دمورت نعره زد    ول

همیشه همین بـوده و     . مزاحم راه لرد ولدمورت بشه از بین می ره        
هري پاتر همیشه از دست مـن در مـی          . همیشه همین خواهد بود   

به روش هاي گوناگون که به طور شانسی براش اتفاق مـی            . رفت
 از یـه موقعیـت      هیچ موقع خودش نتونست   . به طور شانسی  . افتاد

اما حالا دیگـه کـسی   . همیشه. همیشه فراریش می دادن  . فرار کنه 
حـالا هـري پـاتر      . نیست که از هري پاتر ، فرد منتخب دفاع کنه         

بـه  . لردولدمورت هري رو از بینمی بره     .پیش لرد ولدمورت اسیره   
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دنیـاي جـادوگري    . بدون اینکه کسی تو دنیا چیزي بفهمه      . راحتی
  »پاتر. من تو رو می کشم. ارههم دیگه ارزشی ند

هري تا حالا ولدمورت را     . این رو گفت و به سمت هري برگشت       
چمانش قرمز شـده بـود و دمـاغش بـه     . انقدر ترسناك ندیده بود   

به همین رحتی هـام نیـست       « :هري گفت   . درون کشیده شده بود   
  ».تام

تـو  . هري پاتر به من می گه تـام « :ولمورت خنده اي کرد وگفت    
هههـه  ... هههـه   ... ههههههههه  . می دونی اون مرتیکه کی بود     اصلا  

  ». اون یه یه خون لجنی بود. تو نمی فهمی پاتر
  »یکی مثل اون « :بعد به هر میون نگاه کرد وگفت 

من با تو مبارزه می کـنم       . با اون کاري نداشته باش    « :هري گفت   
  ».نه تو

  »پراتوسکا . باشه« :ولدمورت 
ت کرد اما طلسم به سمت هـري نیامـد و بـه             هیر سپر مدافع درس   

طلسم به هرمیون خورد و    . هرمیون که قدرت حرکت نداشت رفت     
کجاسـت  « :هري به ولدمورت نگاه کرد وگفت   . هرمیون غیب شد  

  »؟
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اگه تو بـردي دنیـا      . ما دو نفره مبارزه می کنیم هري      « :ولدمورت  
  »! آزاد و اگه من بردم دنیا خراب

گفـتم  « :که هري از عمق وجودش نعـره زد      قهقهه اي شیطانی زد     
  ».بگو کجاست

رفتـه بـه دنیـاي      . اون رفته « :ولدمورت که تعجب کرده بود گفت       
  ». مردگان

ایـن دنیـاي    « :و ادامـه داد     . سپس با دستش خانـه را نـشان داد        
مردگان که فقط منو و مرگ خواراي مـن تونـستن از اون بیـرون               

شاید بهتـر از اون     . ن کنی برو  اما هري تو هم می تونی امتحا      . بیان
  ». باشه که من تو رو بکشم

  ». تا تو رو نکشم هیچ جا نمی رم« :هري گفت 
  »باشه هري« :ولدمورت گفت 

انواع رنگ هاي مختلف بـه سـمت        . سپس شروع به مبارزه کردند    
هري تمامشان را دفع می کرد یا توسط قـدرت          . هم می فرستادند  

رت فقط داشت حمله می کـرد و        ولدمو. سایه ها جاخالی می داد    
هري فقط داشت طلسم هایی که ولدمورت می فرستاد رو دفع می     
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فقـط  « :پس از بیست دقیقه مبارزه ولدمنورت ایستاد وگفت         . کرد
  ». شاگرد دامبلدور همین بود. همین بود

هـري چوبـشو بـالا    . طلسم آبی رنگی رو به سمت هري فرسـتاد       
  »... پورتگو « :گرفت وگفت 

ولدمورت به سمت خودش برگشت و ولـدمورت یـه سـپر         طلسم  
او . حالا نوبت هري بود که دست به کار مـی شـد           . مدافع ساخت 

  »سکتوم سپترا « :سریع گفت . باید طلسم می کرد
طلـسمی را   . ولدمورت توسط همون سپر مدافع طلسم را دفع کرد        

چیزي در ذهن   . سري از لاي سپر رد کرد و به هري برخورد کرد            
می تونیم به بهترین . بیا با هم همکاري کنیم پاتر« :ی گفت  هري م 

  ». مقام دنیا برسیم
  »نه « :هري گفت 
بیا بـا همدیگـه     . بیا هري، غرورت همیشه مانع بوده     « :ولدمورت  

تـو هـم قـدرت داري و مـن هـم            . می تونیم دنیا رو تسخیر کنیم     
  ». می تونیم بهترین گروه رو تشکیل بدیم. قدرت دارم

حـالا تحـت طلـسم    . ت با درون خودش کلنجار می رفت  هر داش 
از طرفی می خواسـت بـره و از طرفـی نمـی             . فرمان قرار داشت  
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مـی  . مردم به او بد کرده بودند و می تونست انتقام بگیره    . خواست
اما روح دیگر هري می گفت که       . تونست بهترین جادوگرنام بگیره   

یاج داشتند که دنیـا     اون مردم به هري اي احت     . اون باید مبارزه کنه   
فشار از سـر    . باید ولدمورت رو می کشت    . رو روشن کنه نه شیاه    

  . هري کم کم کمتر می شد و عشق به مردم هر لحظه بیشتر می شد
ولدمورت که نفس نفس می زد بـه هـري          . اثر طلسم از بین رفت    

اما . حالا شاید می تونست ولدمورت رو از بین ببره        . نگاه می کرد  
  !با زجر

. چشمانش را بست. اول باید جادو کردنش رو منحل می کرد پس  
سا یه هـا دور     . تمرکز بیشتري کرد  . سایه ها را از اطراف دور کرد      

حـالا  . می شدند اما انگار داشت نیروییی بر هري وارد مـی شـد            
نوري خیره کننده به سمت ولـدمورت      . کوموروپوس« . وقتش بود 

 مـدافع خـورد امـا       به سـپر  . ولدمورت سپر مدافعی ساخت   . رفت
هري بیشتر تمرکز  . انگار نور داشت سپر مدافع رو سوراخ می کرد        

سایه ها دور تر شدند و سایه ي هري قـدرت بیـشتري مـی             . کرد
پند متـر   . نور از سپر مدافع گذشت  و به ولدمورت خورد         . گرفت

  . سریع از جایش بلند شد. عقب تر پرت شد
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 از این حرکت هري کـاملا  .ترس در نگاه ولدمورت کاملا پیدا بود     
خود هري هم جا خورده بود که چه نیرویـی باعـث            . ترسیده بود 

  . این شده بود که هري اینگونه قدرتش قوي به وجود بیاید
چوبه اش را بـالا     . ولدمورت تلو تلو خوران روي پاهایش ایستاد      

. هري هم نائی برایش نمانده بود که از خودش دفـاع کنـد        . گرفت
  .وبه از دستش خارج شده بوداما ولدمورت چ

باعث این شده بود که ولدمورت نتونـد        . طلسم هري کار کرده بود    
. یعنـی عـالی بـود     . همـین هـم خـوب بـود       . جادویی انجام دهد  

چنـد  . چشمانش را بست تا نیروي از دست رفتـه اش بـر گـردد             
بـه سـمت ولـدمورت      . لحظه بعد دوباره احساس قدرت می کـرد       

نمـی تونـست هـیچ      . قابل هـري بـود    ولدمورت در م  . حرکت کرد 
بهترین وقت بود که هري می تونست انتقـام         . کاري را انجام بدهد   

هر چه تو این مدت کشیده بود را در درون تنش ذخیره کرد             . بیرد
طلـسم بـه ولـدمورت      » کروشیو  « :و چوبه اش را بالا آور گفت        

. کمی به خودش پیچید و دوباره بـه حالـت اولیـه برشـت             . خورد
  » کروشیو « :وباره کفت هري د



 ٨

طلسم به ولدمورت خـورد و اینبـار صـداي فریـاد از ولـدمورت        
  .بلندشد

« :خشم بیشتر هري را در بـر گرفـت و گفـت          . اما این کافی نبود   
  »کروشیو 

انگـار از ایـن   . اینبار ولدمورت کاملا دور خـودش مـی چرخیـد         
  . خیلی زجر آور بود. طلسم شوکه شده بود
« : دوبـاره خـشمش را افـزایش داد وگفـت     .اما هري راضی نشد  

  »کروشیو 
ولد مورت کارهایی می کرد که انگار هري با دیدن آنها گوشه اي             

خیلی راحت با این موضوع داشت کنـار        . از قلبش راحت می شد    
اونهـا رو از    . اما ناگهان پدر و مادرش به یادش آمدنـد        . می اومد 

ر ولـدمورت   اینبار نمی توسن این زخـم رو بـا زج ـ         . هري گرفت 
  »آواداکداورا « :کاهش بده فریاد زد 

. طلسم سبز رنگ به ولدمورت خورد و ولدمورت ري زمین افتـاد   
  »سکتوم سپترا « اما یاد سیریوس باعث این کار شده بود 

جسمش در هوا معلق شـد و خـون از        . طلسم به ولدمورت خورد   
  .روي زمین افتاد. کار ولدمورت تمام شده بود. آن بیرون زد
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می تونست . باید به دنبال هرمیون می رفت. چشمش به خانه افتاد
اونو برگردونه و شادي اي که از کشتن ولدمورت به وجـود آمـده          

بلند شد و به سمت خانه دویـد بـه در           . بود را با هم جشن بگیرن     
صدایی بلند و وحـشت انگیـز تمـام         . که رسید اتفاق عجیبی افتاد    

  »به زودي ... ي پاترمی کشمت هر« :محیط را پر کرد 
ولدمورت ایـن را در حـالی کـه از تـنش     . به سمت عقب برگشت  

  !ولدمورت نمرده بود. خون بیرون می زد گفت و سپس غیب شد
بـه  . به طرف خانـه برگـشت     . باید می رفت  . چگونه امکان داشت  

  . در نظر هري کار ساده اي به نظر می رسید. داخل رفت 
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  شتمه و بیستفصل 
  اشتباهیدنیاي 

  
چوبـه  . همه جا را سیاهی در بر گرفته بـود        . از در وارد خانه شد    

نوري از انتهاي چوبه ي هري      » لوموس« :شو بالا گرفت و گفت      
. محیطی لجز انگیـز بـود     . اطراف اتاق را روشن کرد    خارج شد و    

تقریبا راهی بود که هـر      . بوي تعفن از همه جا به گوش می رسید        
نمـی  . یـه خانـه نداشـت      هیچ شباهتی با     در آن قرار گرفته بود و     

  . دانست از کجا باید شروع کند و باید از کجا خارج شود
چگونـه  . از طرفی فکر ولدمورت نیز هري را راحت نمی گذاشت         

چگونه طلسم هري بـه او اثـري نکـرده          . ولدمورت زنده شده بود   
  .این براي هري سوال بود. چرا ولدمورت نمرده بود. بود

با اولین قدم چیـزي زیـر پـاي هـري           . رکت کرد به سمت جلو ح   
هري چوبه را به سمت پایین گرفت تـا زمـین روشـن        . خورد شد 

نـور  . استخوان هاي بسیاري بر روي زمین ریخته شده بود        . بشود
ایـن  . تمام جاده را استخوان پوشانده بود     . را به جلوتر نیز هل داد     
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 زد کـه    همه فرد در اینجا قربانی شده بودند که هري حـدس مـی            
به صـداي خـورد     . نیمی از آنها باید قربانی هاي ولدمورت باشند       

شدن استخوان در زیر پاهایش گوش نمی کرد و همینطور راهش           
بر روي در   . پس از مدتی راه رفتن به دري رسید       . را ادامه می داد   

خزه هایی زده شده بود که نشان دهنده ي آن بود که خیلی سـال               
ده است و تا حالا کسی از آن استفاده         ها پیش در آنجا گذاشته ش     

  »آلاهومورا « :چوبه ش را بالا گرفت و گفت . نکرده است
در پشت . طلسم به در خورد و در با صداي چندش آوري باز شد       

. در بر خلاف جایی که هري ایستاده بود نور فراوانی وجود داشت       
  » نوکس« :آروم زیر لب گفت 

یـاط قـدم بـه درون نقطـه ي      هري بـا احت   . نور چوبه از بین رفت    
فقـط سـنگ   . هیچ چیزي در آنجا وجود نداشـت   . نورانی گذاشت 

ریزه هایی که روي زمین ریخته شده بود و دیوار هایی که نـور از         
بایـد از آن   . در مقابل هري دري قـرار داشـت       . آن بیرون می آمد   

نمی دانست که بعد از عبـور از آن در چـه اتفـاقی            . عبور می کرد  
چند قدم که جلو نرفته بود صدایی شروع به         . اهد افتاد براي او خو  

  «:خواندن کرد 
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وي راهی سخت و دشوار استجلوتر که ر  
   پا استدوپشت سر تو هم پر از جانداران 

  با مشکلاتی که در پیش است به جلو برو
  وگرنه همه دشواري ها در بازگشت به عقب است

  چهار پا با یل شیریا می گذري از موجود 
  !ر می گردي و کشته می شوي اي دو پایا ب

  انتخاب تو دو راه می دارد دنیا و فنا
  پشت تو هم دنیا و هم فنا

  در جلوي تو هست نیستی با آرزوهاي بر باد
   مبارزه خواهی کردچهارمی روي به جلو و 

  بر گردي براي دنیایی نفرت انگیز خود را آماده خواهی کرد
  ش و بروحالا یا به جلو برو شش جاندار بک

  یا به عقب و دنیایی نو بساز و راحت تر بمان
  انتخاب تو بین همین دو راه می باشد
   »به جلو ایمان و به پشت مرگ آخر

هري که شوکه شده بود . صدا و شعر با همدیگه اینگونه تمام شدند
  . و معنی شعرم درك نکرده بود



 ١٣

 جا  اون می تونست از همین    . آگاه می کرد  اما شعر داشت هري را      
به گفته . بر گرده به دنیا و زندگی کنه یا به جلوتر بره و مبارزه کنه         

هري بایـد انتخـاب مـی       .  نفر در جلوي هري بودند     چهاري شعر   
اما شر تهدید کرد    . یا باید می رفت جلو یا باید بر می گشت         . کرد

کمـی  . که جلو هم فنا داره و راه پشت فنا شدن در آن کمتر هست     
او اگـر بـر     . فت و بالاخره راه را انتخاب کرد      با خودش کلنجار ر   

می گشت باز می مرد اما جلو می رفت اگه پیروز مـی شـد مـی                 
  .تونست با عشق خودش برگردد

احـساسی کـه تـا      . با این فکر احساس عجیبی به هري دست داد        
اما حالا می تونست با تکیه به این احساس راهـش  . حالا نداشت 

 هرمیون رو نجات بده و بـا هـم          می تونست . رو بره و پیروز بشه    
  . برگردن

  .تصمیم خودش را گرفت باید حرکت می کرد
رت بـه هـري   اگـه ولـدمو  . اما ناگهان فکري به ذهن هري رسـید     

امـا بـه    . امکان این فرضیه خیلی بـالا بـود       . دروغ گفته باشه چی   
اون باید ریسک می کرد که شاید هرمیـون را  . ریسکش می ارزید 

  . بر گرداند



 ١۴

ه مغزش فشار نیاورد و به سمت در حرکت کرد اما ناگهان            دیگه ب 
از کتف  .  کتف سمت چپش پیدا شد     سوزشی در . به عقب پرت شد   

به جایی که از آنجا بـه عقـب پرتـاب          .  داشت خون می آمد    هري
. موجودي در مقابل هـري قـرار داشـت       . شده بود نگاهی انداخت   

ر پشتش دمی سرش شبیه انسان ها اما بدنش به مانند شیر بود و د
  . شبیه دم عقرب

اون . دیده بـود هري این عکس این موجود را در کتابهاي ممنوعه        
ر بود     موجودي که هـري در آن کتـاب         خطرناك ترین . یه مانتی کُ

هیچ چیز در مـورد چگـونگی کـشتن آن جـانور نمـی              . دیده بود 
دانست فقط می دانست که پوست بدنش آنقدر سـخت اسـت کـه              

البته تا جایی کـه هـري مـی         . رگدر نیست هیچ طلسمی در آن کا    
این جـانور علاقـه   . دانست این بود اما حالا را دیگه نمی دونست        

حتی وقتی به سمت فردي حمله می کند        . ي زیادي به شعر داشت    
  .دارد شعر می خوند

این اطلاعات سریع از ذهن هري می گذشتند تا شاید هري بتونـه         
 ـ            از جـایش   . ر پیـدا کنـد    راهی را براي مبـارزه بـا ایـن مـانتی کُ

  .برخواست



 ١۵

ر گفت    . کمی تلو تلو می خورد     راهـی  . گفتم که برگـرد   « :مانتی کُ
... باید جنگید این خواست است دگر       ... براي برگشت نیست دگر     

  » .این جزء بی نقص هاس دگر ... گر بخواهی بمانی باید بجنگی 
هري چو بشو بلند کرد اولین طلـسمی کـه بـه ذهـنش رسـید را                 

  »سکتوم سپترا «  :گفت
ر رفت      مانتی کرُ سینه اش را بـال آورد و         . طلسم به سمت مانتی کُ

هري فرصت نـداد و هـر چـه         . طلسم به آن خورد و منحرف شد      
ر مـی  طلسم به ذهنش می رسید را پشت سر هم به سمت          مانتی کُ

ر هم فقط آواز می خواند و می خندید         . فرستاد انگـار از   . مانتی کُ
  . برداین کار لذت می 

هیچ طلسمی نمانـده بـود      . خسته شده بود  . هري از حرکت ایستاد   
در کتـاب   . اما ناگهان جرقه اي در ذهنش پیدا شـد        . که نزده باشد  

ر ها روي پاي عقب سمت چپ خود           خیلی خوانده بود که مانتی کُ
  . حساس هستند و به راحتی پاره می شوند و از بین می رود

هري سریع پاي عقب، سمت چپ مـانتی کـُر را هـدف گرفـت و                
  »دیفیندو « :گفت 



 ١۶

طلسم به مانتی کرُ خورد و زوزه اي وحشتناك کشید و دود شد و          
 چهـار اولین فـرد از  . هري به سمت جلو حرکت کرد    . به هوا رفت  

بـه در  . حالا نوبت بعدي بـود . فرد از سر راهش برداشته شده بود      
   .و داخل شددر را باز کرد . رسید

کمـی  . همه جا  سفید و روشن بـود       . اتاقی به مانند اتاق پیش بود     
انگار دیوانه سازها در    . سرماي زیادي داشت  . اطراف را نگاه کرد   

صداي خش خش همه    . سرما هر لحظه بیشتر می شد     . آنجا بودند 
بـا  . یه چیزي داشت به طرف هـري مـی آمـد          . همه جا را پر کرد    

  . ر رفتاحتیاط بیشتر به جلو ت
چوبه شو به حالت آماده باش قرار داده بود تا وقتی کـه خطـري               

صداي خش خش قطع . هري را تهدید کرد او از خودش دفاع کند
هم از سرماي زیاد و هم      . احساس بدي هري را در بر گرفت      . شد

کسی « . علت خاصی داشت  . از نبودن هیچ دیوانه سازي در آنجا      
  »اونجاست 

آخه موجـودي   . این کارش خنده ش گرفت    هري از   . صدایی نیود 
که بخواهد به هري حمله کند صحبت نمی کرد حالا چرا هري بـا              

سرما از پشت . دوباره صداي خش خش آمد  . او صحبت کرده بود   



 ١٧

ر عقب عقـب بـه     وهمینط. کسی نبود . تند برگشت . هري بیشتر شد  
بعد از چند لحظه برگشت و به جلو هم نگاه  . طرف در حرکت کرد   

بقیه راه را جلو رو نگاه مـی        . نصف راه را بی خطر آمده بود      . کرد
حسی به او می گفت که     . کرد و برمی گشت عقب رو نگاه می کرد        

موجود خاصیت غیب و ضاهر   . یه موجود دارد با او بازي می کند       
  . شدن را داشت

سرماي پشت سرش به حدخودش رسیده      . تقریبا به در رسیده بود    
 تا در را باز کند کـه نیرویـی او را بـه              هري برگشت به جلو   .  بود

  .هري به گوشه اي افتاد و چوبه اش به جایی دگر. عقب پرت کرد
در مقابلش موجودي بود که یـه شـنل سـیاه           . سرش را بالا آورد   

این تعجب هري را زیاد می کرد این بـود کـه آن             . کلفت تنش بود  
ي زمین  در جا رو  . از هري زیاد دور بود    . موجود دیوانه ساز نبود   

هري حس این را نداشت که      . خزید و درست مقابل هري بلند شد      
حد اقل اگر چوبه ش دستش بود مـی توانـست کـاري         . بلند شود 

جسمش را هـري حـس مـی        . سایه به بالاي سر هري آمد     . بکند
  . اما وزنی نداشت. کرد



 ١٨

وجـودي سـرد و   . ناگهان چیزي را در روي چونه اش حس کـرد     
. از عصاره ي وجودي هري می مکید      داشت  . مرطوب و چسبناك  

با دست چسبانکش گلوي هري را گرفت و با جایی که هرینمـی             
داسنت چی است داشت راه تنفس هري را در دهان و بینی اش را  

  . دور پاهایش چیزي احساس کرد. می بست
شنل موجود داشت دور پاي هري می چرخیـد و پـاي هـري را                

 چـوب دسـتی اش در       .سر هري داشت گیج می رفت     . گرفته بود 
چوب دسـتی اش کمـی      . ذهنهري داشت خالی می شد    . آنجا نبود 

نمـی دانـست    . دستش نمی رسید  . انطرف تر روي زمین افتاده بود     
در همین فکر ها بود که یه دفعـه جرقـه اي در             . چیکار باید بکند  

می تونست خـودش را     . قدرت سایه ها  . ذهن هري به وجود آمد    
رین انرژي اش را جمع کـرد و روي  آخ. سریع به پیش چوب ببرد   

دیگه مغزش  . دوباره سعی کرد  . موفق نشد . محل چوب تمرکز کرد   
موجود راه تنفسش را بسته بود و نمی توانست هیچ          . کار نمی کرد  
تنها خوبی اي که داشت پاي هـري را گرفتـه بـود و              . کاري بکند 

. باعث این می شد که هري با پا زدن انرژي خودش را تلف نکند             



 ١٩

رژي اش را دوباره جمع کرد این بار احساسا کرد کـه جـسمش              ان
  .فقط پیش چوبه اش است

  .موفق شد
موجود چاق تر شده    . سریع چوب دستی اش را گرفت و بلند شد        

هـري  . انگار با تغذیه از هري انرژي اش هم بیشتر مـی شـد            . بود
یا حرف  . نمی دونست چه جوري باید این موجود را ا ز بین ببرد           

هري شادي همه ي سختی ها رو از بـین مـی بـره              « :تاد  لوپین اف 
درست بود طلـسم    » همین طور یه نور سیاه ي رو از بین می بره            

هري سریع روي لحظه اي فکر کرد       . پاترنوس اینجا کاربرد داشت   
که می تونست با هرمیون جشن بگیرد که ولـدمورت نـابود شـده              

  »اکسپکتو پاترونوم « . است
اما انقدر سرما زیـادبود     . ي هري خارج شد   نوري بزرگ از چوبه     

هـري  . که دیگر نمی تونست راهش را ادامه دهـد و متوفـق شـد             
  »اکسپکتو پاترونوم « . دوباره سعی کرد 

نور ایندفعه به موجود که در دو قدمی هري بـود رسـید و بـه آن                 
موجود به هوا رفت و دور خـودش چرخـد و بـا شـتاب               . خورد

 این موجود لتی فولد می باشد کـه بـه       اسم( . خزید و از غیب شد    
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من همه  . اون چادر هم گفته می شود که خیلی خیلی کمیاب است          
البته تو کتـاب جـانوران شـگفت      . ي ویژگی هاي اونو اینجا گفتم     

انگیز یه همچین توضیحی در مورد نحوه ي کارش نداده بـود کـه              
  )من دادم ـ ن 

اش از بین رفتـه     همه ي انرژي    . هري چهار زانو روي زمین افتاد     
 موجود خطرناك دیگـر بـه   دوتازه دو موجود را کشته بود و   . بود

. کمـی چـشمانش را بـست      . اندازه ي این موجود در مقابلش بود      
انگار دستی نامرئی بـه او وصـل شـده      . احساس پر شدن می کرد    

هریپـر از نیـروي دوبـاره    . بود و نیرویی را به هري منتقل می کرد   
   »حالا برو هري« :شد 

تنـد بـه    . صدایی آشنا این را گفتـه بـود       . هري از جایش بلند شد    
چوبه ش را محکم ترگرفت کـه از آن ایـن دفعـه            . سمت در رفت  

  . دور نشود
. دوباره همان اتـاق بـود  . دز را بازکرد و با نیرویی بیشتر وارد شد   

اما در روبروي هري یه چشمه ي کـوچکی         . اتاقی مثل اتاق قبلی   
  . چه جوري به آنجا اومده بودنمی داسنت. نیز بود



 ٢١

می داسنت کـه ایـن      . از کنار چشمه آروم آروم داشت رد می شد        
  . دفعه موجودي در درون چشمه استکه به او حمله می کند

. داشت به آخر راه می رسید که موجودي سرش از اب بیرون آمد            
او یـک   . سپس یال هـاي بـزرگش را      . هري گوش هایش را دید    

هري خوشحال شد که اون کتـاب رو      . یی ود کلپی یا یه اسب دریا    
همین ها باعث می شـدکه      . از کتابخانه بر داشته بود و خوانده بود       

اسب از آب بیرون آمده بود و داشت        . الان بتونه خوب مبارزه کنه    
هـري  . می خواست هري را به درون آب ببرد       . هري را می کشید   

رد و مـی  می دانست که این موجود جانوران را به درون آب می ب     
هري می دانست براي مبارزه با او باید یه طلسم فرمان به             . خورد

. چـه طلـسمی بـود     . اما نه طلسم فرمانی که می دانست      . کار ببرد 
  . پاهاي هري خیس شده بودند

کلِپـی  . تا نیمه از بدنش در اب فرو رفته بـود    . کمی دیگر فکر کرد   
خـون  . تکه می دید هري استقامت می کند پاي هري را گاز کرف           

داشت به درون آب فرو   . هري روي آب افتاد   . از پاي هري وا شد    
درست بود طلسم فرمان جـانوران      . می رفت و مرگش حتمی بود     

  . که در بخش مبارزه با موجودات خونده بود
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در ذهنش تمرکز کرد که مـی توانـد ایـن           .چوبه اش را بالا گرفت    
  »س ایمپرتو« . تحت اختیار خود قرار دهدموجود را در 

طلسم به سر اسب خورد که زوزه اي کشید و هري را محکـم تـر           
دندان هایش را به درون پاي هري فرو برد و تنـد تـر بـه                . گرفت

اسب زوزه اي دیگر کـشید      . هري دوباره طلسم را زد    . عقب رفت 
  .سرش حالا زیر آب بود. هري به پایی افتاد. و به هري حمله کرد

موجود را در اختیـار بگیـرد و   هري به درستی تمرکز نمی کرد که     
سرش را از زیـر آب بـالا        . فقط داشت خودش را نجات می  داد       

. اب از سر و رویش می ریخـت       . دور اطرافش را نشناخت   . آورد
طلسم به سر اسب خورد و اسـب        » ایمپرتوس« :دوباره فریاد زد    
تـنش را خـشک     . هري سریع از آب بیرون آمد     . به زیر آب رفت   

چقدر این مراحا اسن بود اما موجـودات   . ستکرد و گوشه اي نش    
اگر هري کتاب را نمی خواند یا قدرت سایه   . خطرناکی در آن بود   

. کمـی نشـست و اسـتراحت کـرد    . ها را نداشت تا حالا مرده بود     
دوبـاره دسـت نـامرئی بـه او قـدرت           . دوباره چشمانش را بست   

  . دوباره احساس قدرت می کرد. چشمانش را باز کرد. بخشید



 ٢٣

خیلـی  . دوباره برگشت و دریاچه را نگاه کـرد       . ه سمت در رفت   ب
اتاقی بود  .در را باز کرد و داخل شد. خوب از آن تونست بر بیاید

یعنی در کنار دیوار ها درخت بود و وسط سـنگ و       . پر از درخت  
در آخر راه دري دیگر که هري حدس می زد که پشت آن در می               

  . رداندتونست یکی از بهترین دوستش را بر گ
  »... قهو قهو قهو قهو قهو قهو « . به سمت در حرکت کرد
. موجودي عجیب غریب در مقـابلش بـود       . هري به جلو نگاه کرد    

هـر کـدام از     . بدنش کوتاه بود و پنج پـا در انتهـاي بـدنش بـود             
هـري بـه آن     . جانور قهوه اي رنـگ بـود      . پاهایش یه سم داشت   

نظر هري خیلـی هـم آرام   به. اصلا خطرناك نبود . جانور نگاه کرد  
د بـود    . اما ناگهان چیزي در ذهنش به وجود آمد       . بود یپـ . کویین تِ

امـا  . اسم این جانور به همراه عکس شنیز در ان کتاب دیـده بـود         
به گوشت انسان علاقه . هیچ راه مبارزه با آن جانور وجود نداشت

داشت و به راحتی حریف را طلسم کرده که هیچ کاري از دستش             
بـه اطـرافش   . به راحتی می تونست هري را از بین ببـرد       . ایدبر نی 

سـریع  . به سمت درخت دوید   . هیچ راهی جز فرار ندید    . نگاه کرد 
سـرعتش  . کویین تپِید به سمت هـري دویـد       . از درخت بالا رفت   



 ٢۴

چنان به درخت ضربه وارد کرد که هري به زمـین  . خیلی زیاد بود  
اما . ت درختی دیگر دویددوباره از جایش بلند شد و به سم       . افتاد

جانور بـین آتـش   . او فرستادناگهان برگشت و آتشی را به سمت        
پس از آتش   . به مانند یک عنکبوت   . ملاند و خودش را جمع کرد     

هري خندید و تصمیم گرفت وقتی برگشت این را ثبت   . می ترسید 
. دوباره آتشی دیگر ساخت اما درخت ها نیز آتـش گرفتنـد           . کند

در . به سـمت در برگـشت     .  بین آتش ها پیدا نبود     جانور دیگر در  
اما انگاز هر . شروع به دویدن کرد. آرام آرام داشت ناپدید می شد
روي در تمرکز کرد و درسـت در        . چه می دوید در دورتر می شد      

. دنیـایی دیگـر بـود     . در را باز کرد و داخل شد      . مقابلش پیدا شد  
همـه جـا را    . ق بود هري در هوا معل   . داشت به اطراف نگاه میکرد    

» لوموس « :چوبه شو بالا تر آورد وگفت . سیاهی در برگرفته بود
  .اما نوري پیدا نشد

شما بعـد   « :را نگاه می کرد که صداي سردي گفت          داشت اطراف 
از بیست سال اولین نفري هستید که تونستید مسابقات سه پیچ را            

رفتـه مـی    جایزه اي بـراي شـما در نظـر گ         . دوباره به پایان ببرید   
مده بودید پس مـی  آشما براي برگرداندن یک فرد به اینجا     . شود  



 ٢۵

. کافی از اسمش را بگویید    . توانید یکی از عزیزانتان را بر گردانید      
«  

این پیچ آخر بـود کـه   . دوباره در سه پیچ بود   . هري باور نمی کرد   
پس حـالا مـی تونـست       . هري برنده شده بود و تمامش کرده بود       

 بگویـد هرمیـون کـه    می خواست بگوید کـه   . رداندهرمیون را برگ  
می توناسـت پـدر یـا مـادرش را          . ناگهان فکري به ذهنش رسید    

تو همـین فکـرا بـودش کـه یهـو صـدایی             . بیاورد یا سیریوس را   
هري، خیلی از کسانی که زنده هـستن لایـق مـردنن امـا       « :گفت  

می ببین . خیلی که مردن لایق زنده بودن تو باید این رو درك کنی
کسانی که مردند عادت کردند و مونـدن      . تونی راحت انتخاب کنی   

اما کسانی که می میرند تا عادت کنند طول می کشه پس می تونی   
ببـین بـراي چـی اومـدي و         . ببین دلت چی می خواد    . تو ببخشی 
یـه  . نمی تونیم پیروز باشیم   و براي همینه ما انسان ها        کارت چیه 

خرش که برسیم کلی تغییر تـوش       کاري رو شروع می کنیم تا به آ       
ما انسان ها   . می شیم . ما از هدفمون هم شاید دور بشیم      . می دیم   
پس همیشه با هدف کاري رو آغاز کـردي و بـه عـشق              . می شیم 



 ٢۶

اون هدف نیمی از اون راه رو آمدي باید همون هـدف بـه نتیجـه                
  ». برسه

در حاضر بود قسم بخورد که دامبلـدور را        . هري به جلو نگاه کرد    
دوبـاره  . اما تا دوباره نگاه کرد دیگه ندیدش      . جلوي خودش دیده  

  »هرمانی گرنجر « . درسته. بود. دامبلدور به هري کمک کردي
سـر  . از دل هري خارج شـد  . این حرف از دهن هري خارج نشد      

  .هري گیج رفت و بیهوش بر روي زمین افتاد
***  

  ». مرسی. هري مرسی که منو برگردوندي« 
اون از درون اون دنیا بیرون آمده بود و         . ل هرمیون بود  هري تو بغ  

هري خیلـی سـخت     « :هرمیون  . در مقابل شهر جدید قرار داشت     
امـا  . بود، ترسناك، فکر نمی کردم که مردن انقدر بدجوري باشـه           

  ».مرسی ... داتم راحت می شدم از سختی ها اما 
  »آخ « . دوباره هري را بغل کرد

یه جغد بود که رو سـر       . ش نگاهی کرد  هري برگشت به بالاي سر    
نامـه را بـاز     . نامه را برداشت و جغد رفت     . هري پنجه کشیده بود   

  :کرد 
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شما که از مسابقات سه : جناب آقاي هري پاتر 
پیچ منع شده بودید خودتان راه مرحله ي سوم 
را پیدا کردید و آن را به پایان بردید و برنده 

 نفر 111جمع حالا اسم شما در . ي مسابقه شدید
افرادي که در این مسابقه پیروز شده اند قرار 

این نشانه هایی که در ایم مسابقات . می گیرد
به کار بردید براي همیشه در شما تثبیت می 

شود و باعث پیروزي و پیشروي شما در زندگی 
  .می شود

  . با تشکر از شرکت شما
  سه پیچمدیر 

  ». تو همیشه پیروزيدیدي هري « :هرمیون نامه را خوند وگفت 
. هري به درون پاکت نگاهی انـداخت      . دوباره هري رو بغل گرفت    

  :نامه را باز کرد . نامه اي دیگر هم بود
  :درس سوم در سه پیچ 

. شجاعت که شما در آن پیروز بیرون آمدید 
استقامت و صبر در کارها که در آن نیز پیروز 

 به این ترتیب شما قهرمان سه. به بیرون آمدید
  .پیچ می باشد



 ٢٨

این دفعـه   . هري براي بار سوم بود که این نامه را دریافت می کرد           
  . هم توش خبر خوش بود

  »هري ولدمورت رو چیکار کردي ؟« 
بیـا بـه    « :هري گفـت    . هرمیون این سوال را از هري پرسیده بود       

  ». طرف شهر بریم می گم
بقاتی حتی مسا . هري تو راه همه چیز را براي هرمیون تعریف کرد         

به شـهر رسـیده     . جانوران و نحوه ي مبارزه با آنها      . که در آن بود   
همه ي مردم در حال جیغ کشیدن بودند        . اما شهر آرام نبود   . بودند

آتش نیمی از شهر را . و داشتند از سویی به سویی دیگر می رفتند        
موجـودات زیـادي در   . هري دوید به درون شهر . در بر گرفته بود   

مـرگ  . نه سـاز هـا و اینفـري هـا و مرگخـواران       دیوا. شهر بودند 
خوارایی که هري فکر می کرد که از بین رفتند داشتند مبارزه مـی      

محفل نیز آنجا بودند که تعجب هري را چند برابر می       افراد  . کردند
« :لوپین فریاد زد . تقریبا مرگ خوارا داشتند پیروز می شدند. کرد

  »هري زود باش ولدمورت داخله 
حتمـا دلیـل   . او مرده بود اما حالا اینجـا  . لوپین نگاه کرد  هري به   

  .باد بعدا می پرسید. زیادي داشتند



 ٢٩

داشت به وزارت خونه    . به جایی که لوپین اشاره می کرد نگاه کرد        
پس ولدمورت با یه ارتش دیگه به آنجا آمده بـود       . اشاره می کرد  

 تو« :به سمت هرمیون برگشت و گفت       . و شایدم ارتش اصلی ش    
  ». برو کمک بقیه من میرم ببینم چی شده
  .... اینو گفت  به سمت وزارت خونه دوید

  
  پایان فصل 
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